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ترجمه  ای 
۴برای دردهای پنهان

هویت زنانه  خود را دوست داشته باشید

پارك هاى محله و بوستان هاى بانوان اگرچه فضاهايى محدود و كوچك اند، براى ميزگردهاى 
مادرانه جايى به نسبت دنج و مناسب به شمار مى آيد. چند زن ميان سال و جوان در كنار 

يكديگر جمع مى شوند و درباره زندگى شان و تجاربى كه پشت سر گذاشته اند ...
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یک فریم مادرانگی
      پیدا کــردن یک فریم عکس 

باکیفیــت بــرای روز مــادر 

کلافه ام کرده اســت. بــرای همین، 

تصمیم می گیرم صبح زود ، هم زمان با 

اینکه ســوز سرمــای اولیــن روزهای 

بهمن تــوی صــورت می پیچد، راهی 

محــل کار شــوم تا شــاید از آرشــیو 

عکاس ها چیزی دشت کنم: عکسی 

که تکراری نباشــد، به دل بنشیند و 

تنها بوسیدن دست یک مادر در خانه 

سالمندان نباشد! چند روز قبل تر از 

شروع هفتــه مادر، تلفنــم مدام زنگ 

خورده است برای معرفی زنان موفق و 

مادرانی که می توانستند سوژه خوبی 

باشند برای برنامه های رسانه ای. یک 

گوشم هم به جلسات پی در پی هفته 

زن بوده اســت و مدام پیام ها را چک 

کرده ام که چیزی از قلم نیفتد. شــب 

قبل، فضای مجــازی را زیر و رو کردم 

برای یک عکس مادرانه و رســیدم به 

کــه  «مادردخــتری»  هشــتگ 

دنبال کننده هــای زیــادی هم دارد: 

مادران و دختران جوانی که ســخت 

می توانی از هم تشخیصشــان دهی. 

چهره، شال، لباس و رنگ چشمشان 

به هم می آید و البته خوب فهمیده اند 

فضــای مجازی چنــدان هــم دور از 

دســترس نیســت و می تواند بهترین 

محل درآمد باشد از جیب فالوئرهایی 

که دوست دارند صبحشــان را با یک 

تصویر از مهر مادری شروع کنند. در 

ایــن صفحه هــا مــادران و دخــتران 

ژســت هایی مهربانانــه گرفته اند که 

زبان هــر مخاطبی را به تحســین باز 

می کند و در کنارش، وســایل لوکس 

خانه شان چنان توی چشم می دود که 

انــگار یــک نفــس تلــخ هــم تــوی 

آشپرخانه شــان نپیچیده اســت. این 

افــــــــراد در استــــــوری هایشان 

رســتوران هایی را تبلیغ می کنند که 

می شــود عطر غذایشــان را از پشت 

تلفن همراه هم حس کرد و از وسایل 

خانگــی ای می گوینــد کــه هم رنگ 

کف پــوش خانه هاســت. از طرفــی، 

صفحه های در ظاهر شخصی شان به 

آلبومی خانوادگی تبدیل شده است 

که هر کسی می تواند آن را ورق بزند. 

همان دیشــب بی خیال دنبال کردن 

هشتگ «مادردختری» شدم و از صبح 

زود هنوز حواســم پی عکس مادرانه 

اســت. بی هوا توی خلوتــی خیابان 

مجاور حرم که می دانم تا یک ساعت 

بعد یکی از پــر ترافیک ترین جاهای 

شهر است می پیچم که زنی میان سال 

بــا چــادر مشــکی، در حالی کــه با 

لباس های زیادی که روی هم پوشیده 

باد کــرده اســت، برایم دســت تکان 

می دهــد. بــه  ســمت حــرم اشــاره 

می کند. برخلاف عادت، ترمز می زنم. 

چین پیشانی اش را پشت چادری که 

مثلثی به دندان گرفته است می بینم. 

زن به سرعــت کنــار دســتم ســوار 

می شود. گرمای داخل ماشین باعث 

شــده اســت رویش را کمی باز کند. 

ســاعت حوالــی ۷ صبــح اســت. 

لپ هایش از سرما گل انداخته اســت 

کــه می گویــم: «مادرجان! چــرا این 

وقت صبح در این سرما دارید می روید 

حرم؟ خب، برای نماز ظهر بروید.»

در جوابم می خندد. انگار این ســؤال 

را قبل از من به کس دیگری هم پاسخ 

داده است. دست هایش را جلو بخاری 

ماشین می گیرد و می گوید: «بچه ها و 

نوه ها از چهارشــنبه عــصر، آخر هفته 

می آیند خانه ما  و تا جمعه می مانند. 

زشت اســت جلو داماد و عروس خانه 

را ترک کنــم. پخت و پز هم هســت. 

بالأخره رفت و روب هست.»

دیگــر چیزی  نمی پرســم. بخــاری را 

زیــاد می کنم. زن جلــو اولین ورودی 

فلکه آب پیاده می شود. باد می پیچد 

دور چادرش. تازه متوجه می شوم یک 

پایش را به آرامی روی زمین می کشد. 

نرم نرمــک مــی رود بــه ســمت گنبد 

طلایی. کاش یک دوربیــن همراهم 

بود!

گفت وگو با زهره صداقت، بانویی که تاکنون به  ۲هزار   زن سرپرست خانوار 
آموزش اشتغال داده و مدال طلای کارآفرینی را دریافت کرده است

کوک زندگی 
با چرخ 

صداقت

یک نفر از بهشت 
بی صدا  آمده است

۲

چند روایت درباره اینکه مادرها همیشه هستند 
اگرچه ممکن است گاهی در پیش چشمانمان نباشند

به یک روز سکوت نیازمندیم 

  دســت تنها و بــدون هیچ 

کمکــی، از فرزنــد معلول 

خود  نگهــداری کردند. بــه دلیل 

تعطیلی مهدهای کودک، شــب و 

روز بچه داری کردنــد. کنار بچه ها 

در خانــه، هــم دورکار بودنــد هم 

خانه دار. به جای معلم نشســتند و 

از کلاس اولی تا دبیرستانی را درس 

دادند و امتحان گرفتند. شاغل ها 

بــا هــزار تــرس و لــرز از انتقــال 

بیــماری، بــه محــل کار رفتنــد و 

برگشــتند. مســئول سرگرم کــردن 

کودکی شــدند که ماه هــا در خانه 

تنها و از همه تفریحات محروم بود. 

باردار شدند بدون حضور عزیزان و 

زایمان کردند، بدون دید و بازدید. 

خرج زندگی را آن قدر کم کردند تا 

بیکاری شوهرشــان فشــار کمتری 

بیاورد.

این روزها خیلی از مادران دلشان 

یک اتــاق خالی بــدون هیچ آدمی 

می خواهد، جایی که تنها باشــند، 

بدون مسئولیت، اضطراب بیماری 

و هیــچ صدایی. کرونــا لحظه های 

تنهایــی بــه خانــه خواهررفــتن و 

مهمانی هــای  کــردن،  درددل 

دوســتانه و همکاری، خریدکردن 

و به خود رسیدن  و دل خوشی های 

نصفه نیمه را هم ممنوع کرد.

مــادران زیــادی در ایــن چندماه 

بــه بیماری های جســمی و روحی 

مبتلا شــدند یا بیماری شــان عود 

کرد. مــادری که مدت ها مشــاوره 

دیده بود و بر اضطراب و وسواسش 

چیره شــده بــود، با حضــور کرونا، 

بیــماری اش برگشــت. مــادران 

رهاشده از زندگی مشترک، آنان که 

داغ دار مرگ فرزند و عزیزی بودند، 

مادرانی کــه بیماری لاعلاج آنان را 

زمین گیــر کرده  بود، همــه و همه، 

یک ســال اســت رنج می کشــند و 

همان هایی خواهندشــد که بعدها 

آمار افسردگی و اختلالات روحی را 

در کشور افزایش می دهند.

ایــن روزهــا انبوهــی از مــادران 

خســته و غمگین  کنار مــا زندگی 

از  نیســت  بعیــد  کــه  می کننــد 

دیدنشــان غافل باشــیم. روز مادر 

امســال حس و حال عجیبی دارد. 

بــا ایــن محدودیــت ســاعت های 

رفت وآمــد، حتــی خریــدن هدیــه 

هــم مثل ســال های قبل با شــور و 

شــوق همراه نیســت و مادرانی که 

شــاید دیگر با گرفتن یک روسری، 

یک جفــت کفش یا عطــر خوش بو 

خوشــحال نمی شــوند، انبوه انــد. 

آن ها بیش از همه بــه درک دردها 

و دل مردگی هایشان نیاز دارند.

حسرت  این روزهای مادران چندان 

غریب نیست. دلشــان یک ساعت 

نشستن پای تلویزیون و دیدن فیلم 

و سریالی را می خواهد بدون اینکه 

بچه ها از سر و کولشــان بالا بروند. 

دوســت دارند یــک روز از کارهای 

تکــراری دور باشــند، سر ســاعت 

بیدارنشــوند، خانه را رفــت و روب 

نکنند، غــذا نپزند و هر ســاعت که 

خواســتند بــه رخت خــواب بروند. 

می خواهنــد بــا دوســتی قدیمــی 

قرار بگذارند و لحظاتــی کنار او از 

ســختی ها گلایه کنند. شــاید هم 

خوابیدن آرام صبح تا هر ساعتی از 

روز که دلشــان بخواهد حسرتشان 

باشــد، بــدون نگرانــی از درس و 

مشق بچه ها یا پختن ناهار و شام.

بــه  نگاهــی  نیــم  تنهــا  این هــا 

روزانه هــای مادران بــود در دوران 

همه گیــری کرونــا، تلنگــری برای 

اینکــه اگر مــادری در اطراف خود 

داریــد، بــا رعایــت همــه اصــول 

بهداشتی، در نگهداری فرزندانش 

یا درس دادن به آن ها بــه او کمک 

کنیــد تــا ســاعتی آرام و دور از 

دغدغه زندگی باشــد. امسال برای 

قدردانی از روز زن، یک روز سکوت 

به او هدیه کنید.

ترجمه  ای ترجمه  ای 
برای دردهای پنهانبرای دردهای پنهان

  اما یک رابطه ای هست که این ناخالصی را به نزدیک 

بقیــه  از  بی غل و غش تــر  می رســاند.  صفــر 

دوست داشتن هاست. به همین دلیل اســت که می گویند: 

رفیق بی کلــک، مــادر! مــادر در دوست داشــتنش معامله 

نمی کند. مادر در دوست داشتن فرزندش، خودخواهی  را به 

کمترین حــد ممکــن می رســاند. مادر بــا بچــه اش رقابت 

نمی کند. مادر در برابر فرزندش غرور ندارد. مادر از بلندشدن 

و اوج گرفتن بچه اش گرفتار حس حقارت نمی شــود. مادر از 

فداکاری اش پشیمان نمی شــود. من از خودم می پرسم: آیا 

مادر برای اینکه به ایــن درجه از خلوص در دوست داشــتن 

فرزندش برسد رنج برده؟ یعنی با خودش جنگیده تا توانسته 

اســت خودخواهی اش را در برابر بچه اش کنــار بگذارد؟ آیا 

تمرین کرده است تا از خواسته های خودش به نفع فرزندش 

بگذرد؟ با خودش روزها کلنجار رفته تا بخشیدن بچه اش را یاد 

بگیــرد؟ آیــا روح مادر رنــج بــرده تــا حســادتش را در برابر 

جگرگوشــه اش کنار بگــذارد؟ مــن یکی که چنیــن چیزی 

ندیده ام. شما چطور؟من هیچ وقت ندیده ام زنی با خودسازی 

به این نوع دوست داشتن فرزندش رســیده باشد بلکه چون 

مادر شده، بخشــندگی و مهربانی و یک رنگی و فداکاری در 

وجودش شکل گرفته است، بی آنکه برایش تلاشی کرده باشد 

یا  خودش این را خواســته باشــد. مادر تلاشــی نکرده است 

بتابد. چون خورشید شده، به ذات در حال تابیدن است. چون 

مشک شده، ناخودآگاه بوی خوش می پراکند. چون گلستان 

شده، بی اراده شــکوفه می دهد. چون ابر شــده، نمی تواند 

نبارد. آیا با این حساب، بوی خوشش، تابیدنش، باریدنش، 

شکوفه دادنش درخور تحسین است؟وقتی خیانت دوستمان 

را می بخشیم، روی حسادت های همکارمان چشم می بندیم 

یا خشم  خود را در برابر همسرمان فرومی بریم، پا روی بخشی 

از وجودمان می گذاریم، خراشی به روحمان می اندازیم تا از 

تحمل دردش صیقل بدهیم خودمان را. ما درخور تحســین 

هستیم اما مادری که بی  دریغ  بودنش بی رنج و بدون تلاش به 

دست آمده است چطور؟اینجا به احتمال نباید جایی باشد که 

بابتش مادر را تحسین می کنیم. او که خودسازی ای در این 

مسیر نداشته! اما اینکه دستش را بالا ببرد و بگوید 

می خواهم خورشید شوم چطور؟ اینجا باید تمجیدش کرد؟ 

اینکه تو بخواهی مشک شوی و بدانی حتی اگر بخواهی دیگر 

نمی  توانی بوی خوش ندهی تمجید ندارد؟ وقتی زنی تصمیم 

می گیرد مادر شود، باید بداند چیزهایی در او متولد می شود 

که دیگر نمی تواند آن ها را از خود دور کند. با این حســاب، 

مادرشدن تصمیم شجاعانه ای نیست؟ تو به جایی می رسی 

که حتی درخور ترحم می شوی چون ممکن است فرزندت در 

برابر همه خوبی هایت آب پاکی روی دستت بریزد. ولی چون 

همه زن ها آگاهانه تصمیم به مادرشدن نمی گیرند، نمی توان 

گفت انتخاب همه آن ها تحسین برانگیز است. خیلی از زن ها 

بی آنکه بدانند بعد از مادرشدن چه چیزی در وجودشان تغییر 

می کند بچه دار می شــوند، مثــل سربازی کــه نمی داند در 

میدان جنگ چه خبر است و حالا که در معرکه گیر افتاده، از 

کرده اش پشیمان هم هست، اما چون به دفاع رفته، دیگران 

بی خبر از حقیقت، تحســینش می کنند. مــن فکر می کنم 

مادرشــدن بیش از اینکه به دلیــل مهرورزیدن بــه فرزند یا 

تصمیم به مادرشدن درخور تحسین باشد، زمانی ستودن دارد 

که زنی با تجربه مادرشدن، خودش را صیقل بدهد برای اینکه 

دنیا را جای بهتری کند. این زن جایش روی تخم چشم است. 

حتما زن هایی هســتند که بعد از مادرشــدن، به خودشــان 

می گویند: «تو که برای فرزندت خورشید شده ای -چه خواسته 

چه ناخواســته- تلاش کن به همه بتابی، حتی بــه آن ها که 

پشت به تو ایستاده اند. تو که حالا برای یک نفر ابر شده ای، 

ســعی کن بر همه بباری، حتی به آن ها که اگر ســبز شوند، 

ممکن اســت خار چشــمت شــوند. تو که حالا برای بچه ات 

مشک شــده ای، بکوش عطر خوشــت را میان همه پراکنده 

کنی، حتی آن ها که تعفنشــان آزارت می دهد.» کدام یک از 

این کارها آســان اســت؟ بدون رنج اســت؟ زنی کــه بعد از 

مادرشــدن، با آنچه در وجودش روییده، دنیا را برای دیگران 

جای بهــتری می کنــد درخور ســتایش نیســت؟ چه قدر از 

مادرهای ما به همه می تابند؟

 تکتم جاوید 
کارشناس ارشد روانشناسی
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حمیده وحیدی
روزنامه نگار

 پرتو  

حالا كه خورشيد شده اى، به همه بتاب

   هر اندازه  دیگری را دوســت داشــته باشــی، می توانی برایش خطرناک باشی. 

دوست داشتن همان قدر که در خودش امکان زایش دارد، بمبی خاموش است. 

دلیلش این اســت کــه دوست داشــتن آداب دارد. اگــر آدابش را ندانی، شــکل 

دوست داشتنت کج و کوله است. خالص نیســت .ما از این دوست داشتن هایی 

که لنــگ می زنند کم نداریم چــون خودخواهــی داریم، غرور داریم، حســادت 

داریم، و همه این ها را وارد دوست داشــتنمان می کنیم. هرچه بیشــتر عاشــق 

باشیم، می توانیم برای معشوقمان بیشتر خطرناک باشیم، اگر بلد راه نباشیم. 

این ناخالصی توی بیشتر همه رابطه ها هست: در دوست داشتن خواهر و برادر 

و همسایه و رفیق و همکار و حتی همسر. فقط نســبتش فرق می کند. نسبتش 

بستگی به استعداد ما   در فهمیدن آداب دوست داشتن دارد.
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آموزش اشتغال داده و مدال طلای کارآفرینی را دریافت کرده است

مسئول صفحه
ساعت:

آقای نظافت
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

آقای بنی اسدی
ساعت:

آقای حیدری
ساعت:



پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه به پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده 

باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  آیا کسی می تواند عقد کند و بعد از جدایی، نام همسرش را
از شناسنامه پاک کند؟ از کجا بفهمیم کسی که شناسنامه المثنی 

دارد عقد نکرده است؟

بله، در صورتی که جدایی در دوران عقد صورت گیرد و 

زوجه دوشیزه باشد، امکان حذف نام همسر از شناسنامه 

وجود دارد. برخلاف نظر عام که بر این باورند که با گرفتن 

شناسنامه المثنی اطلاعات قبلی حذف می شود، باید 

گفت آخرین ازدواج، آخرین طلاق، بــذل مدت و تعدد 

همسر از مواردی اســت که در شناســنامه المثنی نیز 

منعکس می شــود و در فرض، تنها عنوان شــده است 

می توان نام همسر سابق را از شناسنامه حذف کرد.

  طلا هنگام جدایی متعلق به زن است یا مرد؟ خیلی از طلاها
را سر عقد هدیه داده اند.

اگر طلاها به عنوان هدیه به زن هدیه داده شده باشد، 

مالکیت آن ها به زن تعلق می گیرد و زن می تواند هرگونه 

دخل و تصرفی در آن ها داشته باشــد اما اگر به عنوان 

هدیه نباشــد (که مطابق عرف بعید به نظر می رسد) و 

زوج برای مثال ثابت کند به امانت بوده است، می تواند 

طلاها را مســترد کند. بنابراین اســترداد طلا از زوجه 

هنگام طلاق، بسیار دشوار است.

  آیا قولنامه دســتی که بین زن و شوهر نوشته شود اعتبار
دارد؟

بله هرگونه قولنامه دستی که با توجه به شرایط قانونی 

تنظیم شــود، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی، به موجب 

اصل آزادی قراردادی، صحیح و دارای اعتبار اســت. 

تفاوتی هم ندارد که بین زن و شــوهر یا دو نفر دیگر یا 

چند نفر تنظیم شود.

  من مقداری پول به دوســتی داده ام اما تلفن همراهش
را خاموش کرده اســت. هیچ چک و ســفته ای هــم ندارم. 
پیامک هایی که بین ما رد و بدل شده است می تواند به تنهایی 

در دادگاه مدرک باشد؟

پرسش باید واضح تر بیان شود. برای نمونه، اینکه پول 

را چه طور قــرض داده اید: نقدی یا به صــورت واریز به 

کارت. آیا هیچ دلیل و مدرک دیگری از جمله شــاهد 

دراین باره دارید؟ اما به صــورت کلی، اگر هیچ دلیل و 

مدرکی غیر از پیامک نداشته باشــید (متن پیام های 

ارسالی مهم هســتند. باید دید چه چیزی می توان از 

آن ها برداشت کرد) پیامک ها می توانند به عنوان دلیل 

ارائه شــوند. البته در این صورت، کار برای اثبات ادعا 

مشکل خواهد بود.

  در جریان شکایت مهریه و نفقه و حضانت و ضرب و جرح
و درخواست ملاقات فرزند، اگر زوجه وکیل بگیرد، هزینه وکیل 

برعهده زوج است؟ لطفا توضیح دهید.

مســئولیت پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله 

وکیل با خواهــان دادخواســت اســت و در صورتی که 

دادخواســت خواهان (زوجه) قبول و زوج محکوم شود 

(محکوم علیه)، پرداخت این هزینه ها نیز با او خواهد بود.

نگاهی تاریخی به جشن 
ولادت حضرت زهرا(س)

  مراسم اعیاد مذهبی در شهر مشهد 

از قدمت بسیاری برخوردارند زیرا به 

واسطه وجود حرم مطهر رضوی، همواره این 

اعیاد و مراســم برگزار می شده اند به گونه ای 

که هزینه های آن ها نیز در اسناد تاریخی ثبت 

است. برخی اعیاد مذهبی سابقه ای طولانی 

دارند. حتــی موقوفاتی نیز بــرای برگزاری و 

هزینه های آن ها در نظر گرفته شده است. این 

اعیاد مذهبی هرسال با حضور خدام، بزرگان 

شــهر، زائران و مجاوران در حرم مطهر برگزار 

می شود و هم چنان ادامه دارد.

در میان اسناد تاریخی موجود در مرکز اسناد 

آستان قدس رضوی، سندی به شماره ۸۵۱۹ 

نگهداری می شــود که محتوای آن مربوط به 

برگزاری مراسم جشن در سالروز تولد حضرت 

فاطمه(س) اســت. هرچند ۱۰۸ سال از تاریخ 

این سند می گذرد، برگزاری چنین مراسمی 

در گذشته نیز معمول بوده است. در این سند 

تاریخی، ســید جواد ظهیرالاســلام حسینی 

که ۲ مرحلــه در ســال های ۱۳۳۴-۱۳۳۶ و 

۱۳۳۸-۱۳۴۰هجــری قمری تولیت آســتان 

قدس رضوی داشته اســت، به خازن التولیه 

دستور می دهد مقدمات جشن زادروز حضرت 

زهرا(س) در حرم مطهر با شکوه برگزار شود.

«۱۸ شــهر جــمادی الآخــر ۱۳۳۴، جنــاب 

مجدت نصــاب خازن التولیــه زیــده مجــده 

برای روز یکشنبه، بیســتم شهر حال، که روز 

میلاد مســعود حضرت صدیقه طاهره ســلام 

علیهاست، به صورت رسمی، مجلس سلام در 

ایوان طلا عتیق منعقد می شود. لوازم مجلس 

به طوری که مرسوم و معمول بوده است تهیه 

کنید که مجلس از هر جهت مرتب و باشکوه 

باشد. جواد الحسن الحسینی، متولی آستان 

قدس.»

هرســال، شــب ۲۰ جمادی الآخر، ســالروز 

ولادت حضرت زهرا(س)، حرم مطهر چراغانی 

و مراسم سلام برگزار می شــد. در این مراسم 

که با دعــوت از روحانیون و رؤســای اداره ها 

و خدام برگزار می شــد، ابتــدا صدرالحفاظ 

آیاتــی از کلام ا... قرائــت می کــرد. ســپس 

همه حضار به حالت احترام بلند می شــدند 

و رئیــس اداره تشریفات پــرده از روی تمثال 

منســوب به امام برمی داشت. ســپس نقاره 

نواخته می شــد. هم چنین در مراسم سلام، 

ملک الشعرای آستان قدس با قرائت ابیاتی، 

به مداحی مناسب آن روز می پرداخت. پس از 

فرش کردن صحن، با چای، شربت و شیرینی 

از میهمانان پذیرایی می کردند.

اما در دوره پهلوی، بیست و پنجم آذر روز مادر 

نام گذاری شــد و در این روز جشن هایی برپا 

می کردند و حتی در مدارس و ســایر اداره ها 

مراســمی برگزار می شــد. با پیروزی انقلاب 

اســلامی، ولادت حــضرت زهــرا(س) روز زن 

نام گذاری شده است. پس از سخنرانی امام 

خمینی (ره) در مقــام و منزلــت زن و تعیین 

روز زن، یکی از اســناد حکایت از آن دارد که 

در ســال ۱۳۵۸، انتخــاب روز ولادت فاطمه 

زهرا(س) به عنوان روز زن و بزرگداشت و منزلت 

زن در ایــن روز، از ســوی حــزب جمهــوری 

اسلامی مشهد نیز انجام شده است.

 غلامرضا آذری خاکستر 
کارشناس و پژوهشگر تاریخ

 ایراندخت  غلامرضا آذری خاکستر 

سومین نمایشگاه مجازی 
تولیدات زنان خراسان

هم زمان با هفته زن از ۱۰ تا ۱۷ بهمن، سومین 
نمایشگاه مجازی تولیدات زنان خراسان رضوی 

کار خود را آغاز کرده است. علاقه مندان برای 
خرید از این نمایشگاه می توانند به نشانی 
 BAZAREARGHAVAN اینستاگرامی

مراجعه کنند.

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

رویداد ملی 
«شکوه مادری» 
به مناسبت سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا(س)، 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
۲۵۸ بانوی برگزیده رویداد ملی «شکوه مادری» 
را معرفی می کند. فاطمه دژبرد  گفت: 
این رویداد ملی با هدف بزرگداشت 
مقام والای مادری و ترویج فرهنگ 
فرزندآوری طراحی شده است.  
مادران کوچک تر از ۴۰ سال با ۳ فرزند 
و بیشتر که در یکی از فعالیت های 
اجتماعی فرهنگی، علمی و...  حضور دارند، 
امکان شرکت در این فراخوان ملی را یافتند.

زنان «هروم» و «اسکندر»
نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

  اســکندر در پــی  تاخت و تــازش، بــه سرزمینی پای 

گذاشت که در آن شهری به نام هروم بود. هروم را زنان 

اداره می کردنــد و همچــون مــردان، اگــر بیگانــه ای پای به 

سرزمین  آن ها می گذاشت، لباس رزم می پوشیدند و به جنگ 

با او می رفتند. بدین ســان، هیچ کس را جرئــت پای نهادن به 

هروم نبود.

که آن شهر یک سر زنان داشتند

کسی بر در شهر نگذاشتند

اســکندر چون این را فهمید، نامه ای به مرزبانان هروم نوشت 

که «بی شــک از تاخت و تاز ما شــنیده اید. هرکــه از فرمان ما 

سرپیچی کرده، به ناچار تن بــه جنگ با مــا داده  و جز زیان، 

چیزی نصیبش نشــده اســت. اکنون، مرا قصد نبرد با شــما 

نیســت. خواســتار آنم که همه این کره زمین را ببینم و اگر 

آگاه و خردمند باشــید، پس از خواندن نامــه، از فرمان من 

سرنمی پیچیــد.». نامــه را به فرســتاده ای داد. فرســتاده 

به نزدیک هروم رســید و هیچ مــردی در آنجــا نیافت. همه 

اهالی برای دیدن فرســتاده آمدنــد. دانای شــهر نامه را 

خواند و جوابی برای اســکندر نوشــت: «از جنگ های 

پیروزمندانه ات نوشتی. این را بدان که هروم را کوچه 

و برزن زیاد اســت و هر برزن را ۱۰ هزار زن جنگجو 

هویت زنانه  خود را 
دوست داشته باشید

  پارک های محله و بوستان های بانوان اگرچه 

فضاهایــی محــدود و کوچک انــد، بــرای 

میزگردهای مادرانه جایی به نسبت دنج و مناسب به 

شــمار می آید. چند زن میان ســال و جوان در کنار 

یکدیگر جمع می شوند و درباره زندگی شان و تجاربی که 

پشــت سر گذاشــته اند صحبت می کنند و به یکدیگر 

درباره مدارا و تاب آوری مشــورت می دهند. گاهی هم 

پیش می آید که اشتباهی و ناآگاهانه به یکدیگر مشاوره 

دهند اما بیشتر وقت ها یک صحبت ساده سبب می شود 

انگیزه و انرژی مضاعفی برای ادامه دادن به دست آورند. 

شاید به دلیل همین دوست یابی ها و همدلی ها باشد که 

با وجود مشــغله های زیاد در هفته، ســعی می کنند از 

ورزش بهانه ای بسازند و در جمع دوستان اجتماعی خود 

حاضر شوند. بیشتر گفت وگوها حول محور فرزندانشان 

می گذرد در دایره مادرانگی و تجاربــی که در تعامل با 

فرزندان متأهل یا مجرد خود دارند.

نســل جوان تر که کم تجربه تر، کم طاقت تر و طغیانگر تر 

است، با مشاوره و توصیه نسل باتجربه روبه رو می شود که 

سرد و گرم روزگار چشــیده  اند. یک نسل آگاهی ناشی از 

تحصیل یا دسترسی به رســانه های جمعی را دارد و یک 

نسل تجربه واقعیت های روزمره زندگی. اگرچه در مواردی 

درک هر نسل از سوی دیگری به تلاش و مدارای دوچندان 

نیاز دارد، زمانی که مدارا با تدبیر ترکیب می شود، ۲ نسل 

می توانند از دانش و تجربه یکدیگر برای ساختن زندگی 

مسالمت آمیزتری بهره برداری کنند.

جدا از اینکه هرکدام چه تجربه های تلخ و شیرینی دارند، 

در یک چیز مشترک اند و آن جنسیت است و زن بودن که در 

برخی موارد، یک حس مشترک نیز به آن افزوده می شود: 

حس مادری. با وجود این، در کنار مزایای گفت وگوهای 

همدلانه زنان، به ویژه گفت وگوهای نسلی مادربزرگ ها و 

مادرها و نوه ها، گاهی یک ایراد نگرشی تاریخی فرهنگی 

به چشم می خورد که می تواند روند مشورت گیری مثبت 

را مخدوش کنــد: تجربه های تلــخ و گزنده که ناشــی از 

محدودیت امکانات و دشواری های اجتماعی برای زنان در 

طول تاریخ اجتماعی است، نکته ای نگران کننده  که گهگاه 

در گفت وگوهای همدرد محور زنان دیده می شود روایتی 

ناقص از زنانگی است.

روایت ناقص به چه صورت انجام می شود؟ این گونه است که 

برای نمونه، وقتی مادربزرگ یا مادر شما می خواهد درباره 

گذشته و زندگی خود برایتان روایتی را بیان کند، در بیان 

و ارزیابی از تجربه هایش، از بیان تجربه های خوشایندی 

که به دلیل زن بودن نصیبش شده است چشم می پوشد: 

برای مثال، حــس مادرانگــی. تنهــا محدودیت هایی را 

برایتان روایت می کند که زن بودن در جامعه برایش ایجاد 

کرده است.

نگاه تک بعدی و ناقص به جنسیت ســبب می شود زنان 

خود را در برابر مشکلات روزمره زندگی فردی و اجتماعی ، 

ناتوان احساس کنند و از میزان تاب آوری شان کاسته شود. 

قربانی پنداشتن خود در برابر جامعه همان احساس منفی و 

بازدارنده از رشد و پیشرفت است. این نگاه از ارزیابی نکردن 

منصفانه و همه جانبه نگری به جنســیت زن سرچشــمه 

می گیرد و امروزه متأسفانه به وفور در میان دیدگاه های زنان 

به جنسیت خود مشاهده می شود.

نکته مهــم در روایت هایی که ایــن روزها بیشــتر زنان از 

زیســتن خود ارائه می دهند این است که در تجربه غم ها 

و دشواری های زندگی، جنســیت خود را به طور افراطی 

مدنظر دارند و می پندارند چون یک زن هستند، مشکلات 

و مصیبت هــای زیــادی را تجربه می کنند امــا در تجربه 

شادی ها و موفقیت های زندگی شان، روایت آنان تهی از 

جنسیت زنانه شان است.

امــروزه زنــان قــدرت تشــخیص و تحلیــل شرایــط را 

بیش از گذشته کســب کرده اند و تأثیر جنســیت خود را 

بر امکانات یا محدودیت هایی که جامعه برایشــان ایجاد 

می کند می دانند .

آنچه در دوره کنونی درباره زندگی زنان می تواند برای بهبود 

 کیفیت زندگی زنان راهگشا باشد این است که از  قربانی 

پنداشتن و قربانی کردن خود دســت بردارند. اولین گام 

پذیرش تمام و کمال این واقعیت است که یک زن هستند 

و جنسیت آنان بر تصمیم سازی هایشان اثرگذار است اما 

همه وجوه زندگی آنان متأثر از زن بودن نیســت. در موارد 

متعددی، هزینه هایی است که هر انسانی فارغ از زن یا مرد 

بودن در زندگی امروز می پردازد و دشــواری های معمول 

زندگی به شمار می رود.

به انتخاب هایتان و تصمیم هایی که در زندگی گرفته اید 

بیندیشید و ضمن پذیرش جنسیت خود، ارزیابی منصفانه 

و خردورزانه پیش بگیرید. اگرچه زن بودن مشــکلاتی در 

مسیر زندگی به شما تحمیل می کند، تجارب شیرینی نظیر 

حس مادری یا بنیاد خانواده بودن نیز به ارمغان می آورد. 

برای کاهش دشــواری های اجتماعی ناشی از جنسیت، 

مهارت های زندگی و تدبیرگرایــی را بیاموزید و جایگزین 

احساس قربانی بودن کنید.

صدف  نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

نگهبان. ما روز و شــب لباس جنگ بر تن 

داریم. زنان این دیار را شــویی نباشــد و 

اگر یک تن از ما همسری گزیند، باید از 

این دیار برود. اگر دختری زاید که رنگ 

و بوی زنانــه دارد، بایــد در خانه بماند و 

اگر همانند زنان هروم جنگجو باشد، به 

هروم می آید. اگر پسر زایــد، ما هیچ گاه 

او را نخواهیــم دیــد. زنان ایــن دیار همه 

رزمنده انــد و هرشــب بــر سر آب، نگهبانی 

می کنند. اگر تنی از ما فردی  را از اسب به زیر 

افکند، تاج زر بر سرش می نهیم. آگاه باش که در دیار ما ۳۰ 

هزار زن دارای تاج زرند.» نامــه را به یک زن هرومی تاج دار 

و لباس گوهرفشــان دادند و به همراه چندتن خوب روی به 

سوی اسکندر روانه ساختند. زن تاج دار نامه را به اسکندر 

رساند. اسکندر نیز پاسخ داد: «مرا قصد جنگ نیست. تنها 

خواهان دیدار دیار شــما هســتم. می خواهم ببینم چگونه 

زنان بدون مردان می توانند بجنگنــد و زندگانی کنند. اگر 

خواسته ام اجابت یابد، زمان اســکان ما کوتاه شود و زود با 

ســپاهم برویم.» زن تاج دار هرومی نیز پیغام اســکندر را به 

زنان دیارش رساند. زنان که اســکندر را خردمند دانستند، 

انجمنی تشکیل دادند و فرجام آن شد که ۲ هزار زن هرومی 

جمع شــوند که در میانشــان ۱۰۰ زن دارای ۱۰ تاج زر با 

گوهرهای ســنگین و فراوان باشند و  به اســتقبال او روند. 

اســکندر نیز عزم دیار زنان هرومی کرد اما در راه، حوادثی 

رخ داد که ســپاهیانش اندک اندک جانشــان را از دســت 

دادند. در نهایت، تنها اسکندر با زنان هرومی ملاقات کرد. 

زنان نیز طبق برنامــه خویش، از او اســتقبال کردند. همه 

تاج های گوهرنشان را که تعدادشــان به ۲۰۰ می رسید به 

اســکندر هدیه دادند. اســکندر نیز که از چگونگی زندگی 

آنان آگاه شد، با ایشان وداع کرد.

سرپیچی کرده، به ناچار تن بــه جنگ با مــا داده  و جز زیان، 

چیزی نصیبش نشــده اســت. اکنون، مرا قصد نبرد با شــما 

نیســت. خواســتار آنم که همه این کره زمین را ببینم و اگر 

آگاه و خردمند باشــید، پس از خواندن نامــه، از فرمان من 

سرنمی پیچیــد.». نامــه را به فرســتاده ای داد. فرســتاده 

به نزدیک هروم رســید و هیچ مــردی در آنجــا نیافت. همه 

اهالی برای دیدن فرســتاده آمدنــد. دانای شــهر نامه را 

خواند و جوابی برای اســکندر نوشــت: «از جنگ های 

پیروزمندانه ات نوشتی. این را بدان که هروم را کوچه 

 هزار زن جنگجو 

نگهبان. ما روز و شــب لباس جنگ بر تن 

داریم. زنان این دیار را شــویی نباشــد و 

هروم می آید. اگر پسر زایــد، ما هیچ گاه 

او را نخواهیــم دیــد. زنان ایــن دیار همه 

رزمنده انــد و هرشــب بــر سر آب، نگهبانی 

می کنند. اگر تنی از ما فردی  را از اسب به زیر 

مهربانو  دکتر مهتاب علی نژاد 
جامعه شناس

شکستن سکوت؛ پس از ۴سال
 چرا دروغ بگویم؟ ۴ سالی می شود که 

دوســت ندارم روزی به نام «مادر» در 

تقویم باشد. روز مادر برای منی که او 

را نرسیده به سی سالگی ام از دست 

دادم، نه فقط بی معنــا بلکه زجرآور 

است. زجرآور اســت از آن رو که هنوز 

نمی توانم نبودش را هضم کنم. نمی توانم 

صــدای مهربانــش را فراموش کنم و هیچ نمی شــود 

خاطرات او را کنار گذاشت. مادر برای من تا زمانی که 

زنده بود همه چیز و همه کس بــود و وقتی رفت، انگار 

همه دنیا یکباره روی سرم آوار شد. ۴ سال از وداع سخت 

و سرد دی ماه با رفیق بی کلکم می گذرد و در این مدت 

نتوانسته ام حتی یک سطر درباره او بنویسم. امسال هم 

می خواستم در سکوت و ســکون از کنار چنین روزی 

بگذرم امــا پیشــنهاد و اصرار یکی از همــکاران برای 

نگاشتن از کسی که زندگی ام را از او دارم، مجابم کرد 

این طلسم خودخواسته را بشکنم. ۴۹ ماه پیش، همین 

روزها بود که او چشمان مهربانش را برای همیشه بست 

و رفت. صبح آن روز نحــس را هرگز فراموش نمی کنم 

وقتی روزها و لحظه های شیرین زندگی با او همچون 

یک نگاتیو سیاه وسفید از روبه روی چشمانم عبور کرد. 

در تلاطم آن روز غمبار، خاطرات زیادی مرور شد. از روز 

اولی که همراه او پای به مدرسه گذاشتم تا شب هایی که 

تا صبح یک دســتش به پاشــویه بود و یک دستش به 

پیشانی ام. روزی که با چشــمان نگران برای رفتن به 

سربازی بدرقه ام کرد و عصری که بعد از ۲ ماه دوری به 

اســتقبالم آمد. به یاد اخم های دلســوزانه اش افتادم 

وقتی از سر بچگی کردن ها از دستم ناراحت می شد، یاد 

روزهای تولــدم که پر از شــور و شــوق، ســنگ تمام 

می گذاشت و از همه خوشحال تر بود، یاد روزهای مادر 

... . اما برای من بچه ننه از همه سخت تر تجسم روزهای 

مادری بود که می خواست بدون او بیاید، روزهایی مثل 

همیــن روزهای پیــش رو. یادم می آید همیشــه به ما 

می گفت مبادا به دوست و رفیقی که مادر یا پدرش را از 

دست داده است روز مادر و پدر را تبریک بگوییم؛ شاید 

غصه بخورند. حالا ۴ سال می شود که حرفش را درک 

می کنــم و از روز مــادر و هر آنچــه درباره مادر اســت 

فراری ام. حالا می فهمم چه قدر ســخت است در روز 

مادر، مادرت پیشت نباشد. لطفا شما هم در روز مادر 

مراعات بعضی ها را بکنید.

 چرا دروغ بگویم؟ 

دوســت ندارم روزی به نام «مادر» در 

تقویم باشد. روز مادر برای منی که او 

نمی توانم نبودش را هضم کنم. نمی توانم 

بنیامین یوسف زاده

مادر ها چه زمانی مادر شدند؟
 مشغول نوشتن همین متن بودم که 

تلفن همراهم زنگ خورد. از صدای 

بریده بریده خواهرم فهمیدم دست 

پسر خردســالش با خرده شیشــه 

بریــده اســت. تلفــن قطع شــد و 

باسرعت خودم را به خانه اش  رساندم. 

پسرش را در آغوش گرفته بود. سوار ماشین 

شد و تا رسیدن به درمانگاه، یک بند اشک می ریخت 

و قربان صدقــه جگرگوشــه اش می رفــت. خواهــر 

سی وچندســاله ام دل دیدن جراحت و زخم را ندارد 

به ویژه اگر آن زخم روی بدن عزیزش باشد. وسط داد 

و فریادهای خواهــرزاده ام، درحالی که دســتش را 

محکم چســبیده بودم تا تکان ندهد و پرستار به کار 

دوخت و دوز دستش برسد، مغناطیسی از عاطفه که 

میان نگاه مادر و  فرزند مداری جذاب برقرار کرده بود 

من را نیز جذب کرد. گویی مکاشفه ای رخ داده باشد، 

این مدار مغناطیسی من را به سی و چهار پنج سال 

پیش پرتاب کرد، درســت همان زمانی که  یک سال 

بیشتر نداشتم و مادرم میان خیل عزادارانی که برای 

تشــییع پیکر خونین پــدرم آمــده بودند به ســینه 

می کوبید. (این را از روی عکس های  به یادگارمانده  از 

آن زمان می گویم.) نگاه باصلابت مادرم در آن تصویر 

به جامانده از روز تشییع در بهشت رضا هنوز هم به دلم 

قوت قلب می دهد. در آن گیر و دار داد و فریاد و اشک 

و آه، هم چنان که دست خواهرزاده بازی گوشم را که 

شیطنت هایش کار دستش داده بود نگه داشته بودم، 

از خودم پرســیدم: «راســتی مــادرم در آن زمان که 

ناگهان نقش تازه اش را پذیرفت چند سالش بود؟ در 

آن زمان که پدرم برای حضور در جبهه رفته بود و او را با 

۵ تا بچه قد و نیم قد تنها گذاشت و دست آخر هم زنده 

نیامد، چه حالی داشته؟ چه طور توانسته از پس اداره 

یک زندگی با همه مشــکلات برآیــد و بچه هایش را 

سامان دهد؟ مانند همه مادرها در همه ادوار تاریخ، 

مادر من هم در آن سن و سال به احتمال ناچار شده 

اســت نیمه شــبی یا سر صبحی یا وقــت و بی وقت 

دیگری، یکی از ۵ تا بچه اش را سراسیمه به درمانگاه 

برساند. آن زمان که نه تلفن همراه بود و نه چندان تلفن 

ثابت، تک و تنها چه کار می کرده؟یک زن زیبای جوان 

بیست وچهارپنج ساله سر صبحی در یکی از روزهای 

زمستان سال ۶۵ چشم باز کرده و دیده تک و تنها شده 

و مجبور اســت بار زندگی خود و فرزندانش را یکه به 

دوش بکشد. مادر بیست وچهارپنج ساله من ناگهان 

باید نقش جدیــدش را می پذیرفته بدون اینکه هیچ 

تمرینی کرده یا آموزشــی دیده باشــد، درست مثل 

همین احــوال خواهرم که وســط ســالن درمانگاه 

ایستاده و پسرش را در آغوش کشیده  است.

از خودم می پرســم هم بــازی دوران کودکی ام کی 

اینقدر بزرگ شــده؟ کجا این طور یــاد گرفته مهر 

مادرانــه اش را ابــراز کنــد؟ دختری کــه از خون، 

جراحت و بــوی بیمارســتان بدش می آمــد، حالا 

درســت مثل مادرم بالای سر پسرش ایســتاده و با 

او ابراز همدردی می کند. انگار مادرها وقتی مادر 

می شوند، یا بهتر اســت بگویم انگار دخترها وقتی 

مادر می شوند، خودشان را آگاهانه در جبری قرار 

می دهند که پر از عشــق و درد و رنج اســت. انگار 

مادرها خودشان را آماده کرده اند تا فدا کنند. انگار 

مجبورند در ســن و سال کم یا در ســن و سالی که 

هنوز می توانند تفریح کنند، درس بخوانند و ده ها 

کار دیگر انجام دهند، انتخــاب می کنند که مادر 

شوند. انگار مجبورند زودتر از آنچه تصور می کنند 

بزرگ شــوند، زودتر از آنکه فکر می کنند به معنای 

واقعی مادر شوند. انگار خودشان هم نمی دانند چه 

زمانی مادر شده اند!

 مشغول نوشتن همین متن بودم که 

تلفن همراهم زنگ خورد. از صدای 

پسرش را در آغوش گرفته بود. سوار ماشین 

غلامرضا زوزنی

 هر ساله روز مادر چند روزى قبل از آمدن صدايش بلند مى شود صداى خنده ها را مى توان حتى در فضاى مجازى هم 
شنيد.هديه هاى رنگارنگ و دست بوسى هاى تكرارى و جانم فداهايى كه در پيام ها و تصاوير رد و بدل مى شود اگر چه 

حال خيلى هامان را خوب مى كند اما حوالى همگى ما كسانى هستند كه اين روزها سنگ صبورشان يك قاب پرخاطره 
است. اين متن هديه اى كوچك از طرف تعدادى از خبرنگاران شهرآرا به مادرانى است كه در خاك آرميده اند و دعاگوى 

فرزندانشان در بهشت جاودان هستند.

شاید برای دیدنمان 
از بهشت به جهنم بیاید

«مادر» واژه بزرگی است، آن قدر بزرگ که از پیامبر اسلام 

نقل شده است: «بهشت زیر پای مادران است»، وعده ای 

که راســتی و درســتی آن را بارهــا در زندگی مان حس 

کرده ایم. انگار دست خودشان نیست. هرکجا باشند و 

هرکاری بلد نباشــند، مادری را خوب بلدند. گویی خدا 

مادر را به زمین فرســتاده اســت تــا مهربانی کنــد. انگار 

جنسشان با همه دنیا فرق دارد و روی پیشــانی مادران با خطی 

آسمانی نوشته است: بهشت. اما قدر هر نعمتی را کسی می داند که از آن بی بهره 

اســت. درد نبود مادر از آن دردهایــی که هیچ گاه فراموش نمی شــود و حس 

می کنی یک  گوشه از قلبت را بریده اند. اهمیتی هم ندارد چند سال داریم. مهم 

این است که آن نعمت دیگر در زندگی مان وجود ندارد. شاید کسانی که از نعمت 

مادر بهره مندند آن را تنها در حضور و وجود مادر در این دنیا می بینند اما آن کسی 

که از وجودش بی بهره است، علاوه بر حضور و وجود مادر، گاه دلش برای نعمت 

خنده مادر، گاه صدای مادر و گاه نگاه مادر تنگ می شود، دل تنگی ای که شاید 

تا آن را از دست ندهیم حسش نکنیم و مجبور شــویم تا آخر عمر به دنبال این 

دل تنگی و خاطراتش بگردیم. اما ما که دیگر مادرمان در قید حیات نیست، گاه 

فکر می کنیم آن ها که این نعمت بزرگ، یعنی مادر، را دارند چرا درکش نمی کنند 

و چه سخت است که می بینم مادری در خانه ســالمندان است.گاهی، فقط 

گاهی، فکر کنید مادرتان دیگر در زندگی تان نیست. ببینند چه قدر دلتان برایش 

تنگ می شود، چه قدر می خواهید بغلش کنید، چه قدر دلتان هوس بوسیدن 

دستانش را می کند و حتی یاد صدایش هم آرامتان می کند. این فکر برای همه 

ما لازم است. شــاید من و امثال من که از این نعمت خدا محرومیم آن را بیشتر 

درک می کنیم و در تک تک لحظه های زندگی مان نبودش  را حس می کنیم. 

حتی اگر سال ها از نبودش گذشته باشد، باز هم لحظه ای که در خانه را می زنیم، 

لحظه هایی که بلند می خندیم، لحظه هایی که یک تکیه گاه می خواهیم و ... با 

همه وجود جای خالی اش حس می شود و فقط و فقط یک  چیز زندگی انسانی را 

که دیگر مادرش در این دنیا نیســت آرام می کند. آن هم این است که دیگر از 

مرگ نمی ترسد و منتظر است در جهانی دیگر، دوباره به استقبالش بیاید و 

مطمئن است حتی اگر در جهنم هم باشد، باز برای دیدنش از بهشت می آید 

چون مادر مادر است. حالا این روزها به نام فاطمه زهرا(س) و روز مادر 

گره خورده اســت، روزی که دوباره بــرای همه آن هایی که 

مادرشــان دیگر در این دنیا نیســت روزهای ســخت و 

دل تنگی است. شاید روز مادر روز همه آن هایی باشد 

که مادرشان دیگر در این کره خاکی هم نیست چون 

آن ها هستند که قدرش را بیش از هرکسی می دانند و 

آرزو می کنند فقط یــک  بار دیگر در ایــن روز در کنار 

فرشته های زندگی شان باشند.

از بهشت به جهنم بیاید
«مادر» واژه بزرگی است، آن قدر بزرگ که از پیامبر اسلام 

نقل شده است: «بهشت زیر پای مادران است»، وعده ای 

جنسشان با همه دنیا فرق دارد و روی پیشــانی مادران با خطی 

زهیر موسوی 

مرگ مامان برای من یک اتفاق 

ناگهانی بود، برای بقیه اما نه. این را 

روزی فهمیدم که از سر فضولی و 

مثل خیلی وقت های دیگر، رفتم 

سراغ دفتر خاطرات خواهرم. یک 

جا نوشته بود: «همه توافق کردیم به 

محبوب چیزی نگیم. این طوری بهتره. 

گناه داره. ســنی نــداره طفلک.» یــک هفته 

نگذشــت که مامان مرد. درســت همان روزهایی که 

داشــتم این چند جمله کوتاه را توی ذهن بی خبر از 

همه جای خودم بالا و پایین می کردم که «یعنی چه؟ 

چه چیزی را به من نگفته اند؟ این چه توافقی است که 

سر من انجــام داده اند امــا من بایــد از آن بی اطلاع 

باشم؟»، راز سربه مهری که داشتم تلاش می کردم از 

آن سر در بیــاورم امــا خودبه خود برملا شــد، با مرگ 

مامان. این کارشان یک معنی بیشتر نداشت. دکتر 

آب پاکی را ریخته بوده روی دست های بابا: «سرطانش 

پیشرفت کرده است و کاری از دست ما برنمی آید.» بابا 

هم همه بچه ها را جز من در جریان گذاشته بود. حتی 

بعدها فهمیدم جلوجلو کارهــای کفن و دفن و خرید 

قبر و ایــن چیزهــا را انجــام داده بوده انــد. این قدر 

همه چیز روشن و واضح بوده است برایشان، برای من 

اما نه. مامان آن روزها فقط یک جسم بی جان بود، یک 

تکه پوســت و اســتخوان کــه روی تختی تــوی اتاق 

درازبــه دراز افتاده بود. حتــی دیگــر از لبخندهای 

زورکی و محض دل خوشــی ما هم خبری نبود. فقط 

پلک هایش تکان می خورد، آن هم بــا کلی زحمت و 

به سنگینی. همیشه توی دست های لاغر و نحیفش 

سرم بــود و خواهرم مــدام با یــک تکه پنبــه خیس، 

لب های خشکش را مرطوب نگه می داشت. من همه 

این صحنه ها را می دیدم ولی غم سنگین پشتش را نه. 

به همیــن دلیــل، هرگز مــرگ مامــان را پیش بینی 

نمی کردم. در عوالم خودم سیر می کردم و منتظر بودم 

مامــان یــک روز از روی تخــت بلنــد شــود و زندگی 

عادی مــان را از سر بگیریــم. ایــن تلفیقِ احســاس 

پذیرش و انکار مرگ مامــان روز مرگش و روزهای بعد 

هم ادامه داشــت. مامان صبح روز بیست و هفتم مهر 

سال ۸۲ تمام کرد، حول و حوش ساعت ۷ صبح، اما 

ما، یعنی من و بچه های هم سن و سال من توی فامیل، 

همان شــب دور هم جمــع شــدیم و شروع کردیم به 

بگوبخنــد و جوک گفــتن و ادا درآوردن و هــزار و یک 

جنگولک بازی دیگر. صبحش چرا، به گریه و هق هق 

و زاری گذشته بود. مدرسه بودم که آمدند دنبالم و توی 

گوشم پر شده بود از صدای جیغ آدم های دوروبر. چند 

ســاعت بعد، همه چیز به روال عادی برگشت، خیلی 

سریع. یک نفر قربان صدقه ام می رفت. یک نفر سر و 

کلــه ام را نوازش می کــرد. یکی دســتم را گرفت، برد 

دوردور و بعد، با یک کیسه پر از خوراکی برم گرداند به 

خانه و من تمام آن لحظه ها داشتم به این فکر می کردم 

که شاید خیلی هم اتفاق بدی نیفتاده است. دست کم 

فعلا که بد نیست. یک نفر رفته ولی در ازایش صد نفر 

دیگر دارند مثل پروانه دورم می چرخند. من در مرکز 

توجه عالم و آدم و پیر و جوان و بزرگ و کوچک بودم. 

چه چیزی بهتر از این؟ هرچه روزها و هفته ها و ماه ها و 

سال های بیشتری می گذشت، بیشتر متوجه می شدم 

چه اتفاقی رخ داده اســت. تازه از آن تماشای صرف 

رسیده بودم به لایه های عمیق تر. داشتم می فهمیدم 

و داشتم درک می کردم یک چیزی کم است، یک چیز 

خیلی بزرگ. دوســت و آشــنا و غریبه که پایشــان را 

می گذاشتند داخل خانه، هنوز تمام و کمال از قاب در 

نگذشته بودند، می زدند زیر گریه. پنجشنبه ها از راه 

می رســید و ما مثل آدم های قهاری که همه عمرشان 

عــزادار بوده انــد، راهــمان را کج می کردیم ســمت 

قبرستان، همین طور مناسبت هایی مثل عید نوروز و 

روزهای مادر، که این میان روزهــای مادر عادی تر و 

جنجالی تر بود. یا مشغول هورت کشیدن چای هایمان 

بودیم یا مشغول سق زدن نان هایمان که یکهو یک آقا 

یا خانم مجــری از راه می رســید و با شــعف تمام، از 

مادرها می گفت و روز مادر و هر آنچه مربوط می شود 

به مادر جماعت، چیزهایی که می توانم قســم بخورم 

همه سال از ذهن و فکر احدی رد نمی شد اما آن روزها 

به طرز عجیب و غریبی رخ نشــان مــی داد. بعد هم 

می انداخت روی دور نصیحت های لج درآر که «ای بابا! 

چــرا نشســته اید؟! همیــن الان بلند شــوید بروید 

دستشان را ببوسید، پایشان را ببوسید، سرشان را ماچ 

کنید، دورشــان بچرخید، بگویید دوستشان دارید و 

خلاصه اینکه قدر این فرشته های زمینی را بدانید که 

مبادا دیر شود.» ولی دیر شده بود. خیلی هم دیر شده 

بود. همه می  دانستیم. جزو معدود زمان هایی بود که 

همه مطمــئن بودیم داریم به یک چیز مشــترک فکر 

می کنیم، یــک چیز مشــترک عــذاب آور. یکی مان 

یواشکی جوری که بقیه متوجه نشــوند اشک گوشه 

چشــمش را پاک می کرد. یکی خــودش را با همان 

استکان و نعلبکی جلو دستش مشغول می کرد. یکی 

به کل می زد بــه آن در و بی  ربط ترین بحث ها را پیش 

می کشید وسط که شــاید بحث عوض شود. من هم 

بلند می شدم و جمع را ترک می کردم. ترک کردن که 

نه، فرار می کردم، مثل همیشــه. یک روز وقتی دیدم 

هیچ جوره نمی توانم با این قضیه کنار بیایم، به سرم زد 

بروم پیش مشاور، با همان توجیهی که خیلی وقت ها 

توی زندگی به کار برده ام: «فایده ای نداشــته باشه، 

ضرر هم نداره.» نشستم روبه رویش و سیر تا پیاز ماجرا 

را برایش تعریف کردم. حرف می زدم، گریه می کردم، 

فین فین می کردم و دوباره از نو. خانم مشاور فقط زل 

زده بود و نگاهــم می کرد. کمی که گذشــت و آرام تر 

شــدم، با هــمان حالت شــق و رق و لحن خشــک و 

قاطعش رو کرد به من و گفت: «تو ســوگ حل نشــده 

داری. هنوز مرگ مامانتو باور نکــردی، ولی واقعیت 

این نیست. مامان تو مرده، سال هاست. وجود نداره. 

زیر خاکه. نیست. مامانت مرده محبوبه، مرده.»

ناگهانی بود، برای بقیه اما نه. این را 

محبوبه عظیم زاده

سـوگ حل نشده !

«نبات دارد می میرد. طفلک محبوبه 

هنوز خیلی کوچک است. طفلک، 

بی مادر چه طور بزرگ شود؟» نبات 

مــرد و طفلکی طفلکی  گفتن هــا 

شروع شــد. «آخی! مــادر نداری؟ 

پس کی بهت رسیدگی می کنه؟»

دوساله بودم که مادرم از دنیا رفت. عجیب 

اســت که مادرم را به خاطر می آورم. تصاویری گوشــه 

ذهنم مانده و هنوز بعد از ۳۸ سال به خاطر دارمشان. 

گاهی از به یاد آوردنشان تعجب می کنم.

تنها تصویرم از مادر، صــورت رنگ پریده اش بود. توی 

بغل برادرم به اطراف نگاه می کردم. خانه شــلوغ بود. 

همسایه ها گوش تاگوش خانه نشسته بودند. مادری 

جوان جان می داد و در روســتا ماشــینی نبود که او را 

به دکتر برساند. همان شب صدای شــیون خانه را پر 

کرد. هنوز توی باغ نبودم. نمی دانستم بی مادری چه 

مفهومی دارد. با دخترهای میهمان ها بازی می کردم. 

فقط گاهی بین جمعیت، یکی از اقــوام بغلم می کرد 

و می زد زیر گریه. گاهی هم بــرادرم من را توی بغلش 

می فشرد.

نمی دانم چند روز بعد از مرگ مــادر، خواهرهایم سر 

مزارش رفتــه بودند. انــگار من در خانه خــواب بودم. 

خاطرم هســت بیدار شــدم و از پنجــره کوچک خانه 

روستایی به بیرون نگاه  کردم. هوا روشن بود اما ترسی 

عجیب به جانم چنگ می زد. عجیب است که به خاطر 

دارم در که باز شــد خواهرم، گلابتون، به سمتم دوید. 

انگار خانه را با گریه روی سرم گذاشــته بــودم. آن روز 

گذشت اما امان از آن ترس، از آن دلهره لعنتی.

اولین باری که مادر نداشتن دلم را سوزاند کلاس اول 

ابتدایی بودم. مشــق هایم را آن قدر بدخط می نوشتم 

که معلم بعد از اینکه مدادش را لای انگشتانم فشرد، با 

عصبانیت گفت: «بگو فردا مادرت بیاید مدرسه.» گفتم: 

«خانم، ما مادر نداریم.» کمی صدایش را آورد پایین و 

گفت: «با کی زندگی می کنی؟ بگو پدرت بیاید.» روز 

بعد، زن بــرادرم مقابل معلم ایســتاد و به حرف هایش 

گوش داد. بچه های کلاس آنجا بود که فهمیدند مادر 

ندارم و مدام سؤال پیچم می کردند.

یکی دو سال بعد مدادتراش رومیزی دخترهای برادرم، 

لباس های تمیزشان، خوراکی های توی کیف مدرسه، 

پول توجیبی و ... یادم می آورد یک چیزی کم اســت. 

آن ها چیزی دارند که من ندارم. ما هم سن وســال هم 

بودیم. چند بــاری در عالم بچگی با هــم کتک کاری 

کردیم. یکی از آن ها گناه نکــرده را گردنم انداخت. تا 

آمدم بگویم من کار بدی نکرده ام زن برادرم از دخترش 

حمایت کرد. دیگرکم کم می فهمیدم که  دختر بی مادر 

حامی ندارد.

جوان تر کــه شــدم، رازداری نداشــتم. به هر کســی 

اعتماد می کردم  و درد دلم دهان به دهان توی فامیل 

می چرخیــد. گاهــی آن قــدر دلم بــه درد می آمد که 

می گفتم چه معنی دارد دختر بی مادر زنده بماند. دختر 

بی مادر باید بمیرد. خواستگار آمد. مادر نبود که بگوید: 

«من اینجا هستم. کسی نمی تواند تو را به کاری مجبور 

کند.» مادر شدم. مادر نبود که بی منت من و نوزادم را تر 

و خشک کند. دیگر جای نبودنش می سوخت.

خوب که فکر می کنــم می بینم از هــمان روزی که از 

خواب بیدار شــدم و از پنجره کوچک روســتا بیرون را 

نگاه کردم تا الان که خودم مادرم و دختر کوچکی دارم 

یک دلهره همیشــگی با من است. بی پناهی یا همان 

حس نبود حامی هنوز که هنوز است دلم را ریش ریش 

می کند.

حالا پسرم سال دوم دانشگاه است و دخترم کلاس سوم 

ابتدایی اما باور می کنید آن حس تنهایی از گوشه اتاق 

روستایی در دوسال ونیمگی تا حالا هر روز و هر لحظه با 

من است و رهایم نکرده؟ انگار آن تنهایی آمد که بماند.

«نبات دارد می میرد. طفلک محبوبه 

محبوبه فرامرزی

نبات دارد می میرد، طفلک محبوبه

(محکوم علیه)، پرداخت این هزینه ها نیز با او خواهد بود. حتی اگر سال ها از نبودش گذشته باشد، باز هم لحظه ای که در خانه را می زنیم، 

لحظه هایی که بلند می خندیم، لحظه هایی که یک تکیه گاه می خواهیم و ... با 

همه وجود جای خالی اش حس می شود و فقط و فقط یک  چیز زندگی انسانی را 

که دیگر مادرش در این دنیا نیســت آرام می کند. آن هم این است که دیگر از 

مرگ نمی ترسد و منتظر است در جهانی دیگر، دوباره به استقبالش بیاید و 

مطمئن است حتی اگر در جهنم هم باشد، باز برای دیدنش از بهشت می آید 
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 زمانی که سوپر 

محله به او گفته بود 

از وقتی خانم های 

این محل دستشان 

در این کارگاه بند 

شده، فروش او 

هم سه برابر شده 

است یا زمانی که 

یکی از خانم هایی 

که شوهرش از 

کارافتاده بود و 

توانست از این راه 

منبع درآمدی برای 

خانواده اش تأمین 

کند، به او گفته بود 

بعد از چندین سال 

قصد دارد عید نوروز 

برای خودش چادر و 

مقنعه نو بخرد. همه 

این ها آرامشی به او 

هدیه داده است

ترجمه  ای 
برای دردهای پنهان

  پدر و مادری هندی را در نظر بگیرید که بنا به 

دلایلی به انگلستان مهاجرت می کنند و آنجا 

صاحب یک دختر می شوند که بعدها در آمریکا ادامه 

زندگــی می دهــد اما انــدوه مهاجــرت هم چنــان در 

رگ هایش جاری است، اندوهی که حتی پس از سال ها 

زیستن در کشــوری دیگر که اکنون می تواند وطنش 

باشد چون آنجا دنیا آمده، او را به نوشتن وامی دارد. او 

از جنس دردی می نویســد که به احتمال، ســال های 

طولانی، پدر و مادرش سر میز شام درباره آن گفت وگو 

کرده اند. جومپا آن درد را در نوشته هایش جاری کرده 

است.

به ســختی می توان ایــن نویســنده ســاکن آمریکا را 

آمریکایــی نامیــد یــا نویســنده ای هنــدی. انــگار 

نویسنده ای بدون مرز است، نویســنده ای برای همه 

کسانی که روزی در سختی و درد وطنشان را رها کرده 

و به کشوری دیگر رفته اند.

او البته در  کشــور تازه اش، رشــته ادبیات انگلیســی 

می خواند و ۳ بار مدرک فوق لیسانس را در گرایش های 

زبان انگلیســی، نــگارش خــلاق و ادبیــات تطبیقی 

دریافت می کند و در نهایت، دکتری خود را در رشــته 

مطالعات رنسانس می گیرد و استاد دانشگاه می شود. 

بیش از این لازم نیست او را بشناسید! این دختر جومپا 

لاهیری است که اکنون بانویی صاحب ۲ فرزند است، 

نویســنده ای موفق و مشــهور که با نخســتین اثرش، 

«مترجــم دردهــا»، در ســال ۲۰۰۰ جایــزه پولیترز را 

دریافت کرد و از رمان «همنام» او در سال ۲۰۰۷ فیلمی 

به همین نام اقتباس شد. او مجموعه داستان دیگری 

نیز با نام «خاک غریب» دارد و آخریــن اثر او «گودی» 

است که در سال ۲۰۱۳ انتشــار یافت و جایزه هایی را 

از آن خود کرد.

«مترجــم دردها»، نخســتین اثر جومپــا لاهیری، غیر 

از جایزه مطــرح پولیترز، صاحــب جایزه های دیگری 

از جملــه پن همینگــوی، کتــاب برگزیــده اُ هنری و 

نیویرک تایمز نیز می شــود. گویا صدای این نویسنده 

که در کتابش از اندوه هندی ها و مشکلات دورگه های 

هندی آمریکایی و دوگانگی های فرهنگی، ناامیدی و 

جنگ سخن گفته است بسیار مورد توجه دیگران قرار 

می گیرد تا جایی که تیــراژ این کتاب در سراسر جهان 

به بیش از ۱۵ میلیون نسخه می رسد.

کتاب شــامل ۹ داســتان کوتاه اســت به اضافه متن 

یادداشــتی بســیار خواندنی از نویســنده که پس از 

دریافت جایزه پولیترز نوشــته شــده اســت با عنوان: 

«زنده، به ســوی بهشــت» آثــار جومپا راهیــری، زبان 

مهاجرانی اســت که در فرهنگی تازه  با تفاوت بســیار 

زندگی می کنند.

او در «مترجم دردها» این درد غریب را که می تواند بوی 

تبعید و غربت بدهد ترجمه می کند. داستان ها تاریخ و 

زمان و مکان ندارند به این معنا که قرار نیست تنها یک 

هندی که به آمریکا مهاجرت کرده است آن ها را درک 

کند، بلکه هر  انسانی که طعم مهاجرت را چشیده است 

از ترجمه این درد التیام می یابد.

سبک زندگی سالم
اداره کل کتابخانه های عمومی استان خراسان 
رضوی با همکاری دفتر زنان و خانواده استانداری 
و دانشگاه علوم پزشکی مشهد به مناسبت 
هفته بزرگداشت زن مسابقه کتاب خوانی از 
کتاب «سبک زندگی سالم» را برگزار می کند. 
علاقه مندان می توانند از

 ۱۲ بهمن تا ۱۲ اسفند 
با مراجعه 
به سامانه 
 samakpl.ir
در این مسابقه 
شرکت کنند.
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مترجم دردها
 نویسنده:  جومپا لاهیری

مترجم دردها

متولد سال ۴۱ است. در دانشگاه رشته مدیریت کسب وکار 

خوانده است و البته مدیریت تولید پوشاک از کشور ژاپن 

را نیز دارد. ضمن اینکه بیــش از ۷ مدرک فنی و حرفه ای 

در رشــته خیاطی دارد که دائم آن ها را بــه روز می کند. از 

سال ۶۰ با قرض و قوله یک کارگاه خیاطی به راه انداخته 

اســت و تا به حال فرم مدارس، تریکوبافی، پوشاک برای 

سازمان ها و ملزومات بیمارستانی تولید کرده است. قرارمان 

برای گفت وگو با صداقت، در همان کارگاهی است که به 

اصطلاح خودش قلب کارگاه های دیگر بــوده و با هدف 

ایجاد اشــتغال برای زنان آبرومندی که نیاز مالی دارند، 

شروع به کار کرده اســت. کارگاه در محله قلعه  ساختمان 

مشهد واقع است. مدتی می شود این کارگاه درگیر بنایی 

شــده و به این دلیل کــه دوخت ملزومات بیمارســتانی، 

مستلزم محیطی بهداشتی است، تولید آن به کارگاه های 

دیگر منتقل شده است.

زهره صداقت فرزند ســوم خانواده و اصالتش مشــهدی 

است. مادرش به رسم خیلی از زنان قدیم، خانه دار و پدرش 

نیز معمار بود. از نظر مالی، در سطحی عالی نبودند، اما 

می شود گفت جزو خانواده های متوسط رو به بالا محسوب 

می شــدند. هنوز حال و هــوای آن روزهایــی که پدرش 

تلویزیون خریده بود و شــب ها همه همســایه ها در خانه 

آن ها جمع می شدند و سریال تماشا می کردند، در ذهنش 

هست یا  اینکه آن زمان در محله ای که زندگی می کردند 

فقط آن ها یخچال داشتند، گاهی موادغذایی همسایه ها 

را در یخچال می گذاشتند یا اینکه صبح به صبح همسایه ها 

به خانه شان می آمدند و یک کاسه یخ می گرفتند.

آن موقع یک خانواده مرفه محسوب می شدند. با این حال، 

پدر و مادر خیلی دســت به خیر داشتند و بچه ها بیش از 

اینکه امر و نهی کردن والدین را ببینند، منش و رفتار آن ها 

را دیدند و آموختند. «هیچ وقت یــادم نمی آید که پدرم در 

زندگی مشترک به مادرم دروغ گفته یا پرخاش کرده باشد. 

ما بچه ها با اینکه خیلی از پدرم حساب می بردیم، یک بار 

هم نشــده بود که از پدر یا مادر سیلی بخوریم یا ناسزایی 

بشــنویم. زندگی مان از طرف والدین بر محبت، احترام و 

اقتدار استوار بود.»

تصویری که آن ها از زندگی دیده بودند، این بود که مادر در 

خانواده حکم مدیر  فرهنگی را داشت و از جایگاه بالایی 

برخوردار بود. پدر نیز کارگردان محسوب می شد که بیشتر 

مســائل اقتصادی را پیگیری و حل می کرد و امور زندگی 

در قلمروی  مسئولیت مادر بود. در گذشته که  ممکن بود 

خانواده ها درباره تحصیل به ویژه بــرای دختران نگاهی 

تعصبی داشته باشند، بعضی خانواده ها نه تنها در این باره 

مخالفتی نداشتند بلکه تشویق هم می کردند. «ما طوری 

تربیت شــدیم که به  موقع خودش کودکــی، نوجوانی و 

جوانی کردیم. پدر و مادرم با اینکه سواد چندانی نداشتند، 

به شدت روی تحصیل ما پافشاری می کردند. خواهر بزرگم 

۵۰ سال پیش ازدواج کرد و سیکل داشت، خواهر دومم، 

۴۵ ســال پیش ازدواج کرد و دیپلم داشت و من ۴۰ سال 

پیش سراغ زندگی مشترکم رفتم و فوق دیپلم دانشسرای 

هنر بودم. پدرم با تحصیل خواهر بزرگ ترم کمی مخالف 

بود، اما در نهایت، راضی شد و مادرم انگشتر عقیقی را که 

خیلی دوست داشت فروخت تا شهریه و پول لوازم و لباس 

مدرسه خواهرم را تأمین کند.»

 دوخت و دوز را از نوجوانی شروع کردم

او از کودکی خیاطی را دوست داشت و دوازده ساله که شده 

بود، دوخت و دوز را به خیلی از بازی های کودکانه  ترجیح 

می داد. پارچه دورریزی در خانه شان پیدا نمی شد زیرا همه 

تکه پارچه ها را برمی داشت و مدل لباس های مختلف را روی 

آن ها امتحان می کرد. عشــق و علاقه او به دوخت آن قدر 

زیاد بود که مجله می خرید و از روی الگوهای خیاطی آن، 

کار می کرد.

مادرش خیاطی نمی کرد، اما بعد از مدتی، ذوق و پیگیری 

دخترش را که دید، هر ماه برای او پارچه می خرید. صداقت 

بارها آزمون و خطا کرد به این دلیل که اوایل کار، به نوعی 

خودش اســتاد خودش بود. هر بار برای تک تک اعضای 

خانواده لباسی می دوخت که البته با اینکه گاهی لباس ها 

مشکل داشت، بیشــتر اعضای خانواده آن ها را در خانه 

تن می کردند تا او تشویق شود. «وقتی پدرم دید خیلی به 

خیاطی علاقه دارم، سال ۵۳ برایم چرخ خیاطی گرفت که 

با آن تابلوها و لباس های قشنگی دوختم که هنوز هم آن ها 

را نگه داشته ام. حدود هفده ســاله بودم که به آموزشگاه 

خیاطی رفتم. انواع خیاطی را در یک دوره شش ماهه یاد 

گرفتم و مدرک فنی وحرفه ای دریافت کردم.»

 به کم قانع نبودم

او بعد از اینکه مدرک فنی و حرفــه ای خیاطی را گرفت، 

برای دوست، آشنا و فامیل هم کمابیش لباس می دوخت، 

اما درآمدش محدود بود. او در حین تحصیل، ازدواج کرد، 

اما بعد از ازدواج هم به دلیل نیاز، عشق به کار و احساس 

مســئولیتی که دربرابر خانه و خانواده اش داشت، کار را 

شروع کرد. «هیچ وقت آدمی نبودم که به کم قانع باشــم. 

دائم دوست داشــتم فعالیت کاری ام را گسترش بدهم. 

چهار پنج ســال در خانه خیاطی کردم و بعــد از آن برای 

گسترش کار، در کارگاه تولیدی برادرم مدیر اجرایی شدم. 

یعنی کارم از تک دوزی به تولید انبوه رسید اما بازهم قانع 

نبودم. می خواستم مستقل عمل کنم؛ تصمیم گیرنده و 

انجام دهنده خودم باشم.»

همین موضوع باعــث شــد راه او از برادرش جدا شــود و 

خودش سرنوشت کاری را رقم بزند بدون اینکه سرمایه ای 

داشته باشد. «سال ۶۰ بود که برای راه اندازی یک کارگاه، 

۷ هزار تومان قرض کردم. اوایل در آن کارگاه فقط خودم کار 

می کردم. دخترم کوچک و پسرم نوزاد بود. به یاد دارم که پای 

چرخ می نشستم و دخترم وسایلی را که لازم داشتم برایم 

می آورد. پسرم را در یک سبد کنار چرخ می گذاشتم. یعنی 

بچه هایم در محیط کاری بزرگ شدند و هردو مسئولیت پذیر 

بار آمدند. برای نمونه، پسرم شاید سه ساله بود که من کش و 

تورها را داخل پاتیل رنگ می ریختم و بعد از رنگ که وزنشان 

سنگین می شد، او با همان جثه کوچکش، این  کش ها را 

برمی داشت تا من بار سنگین برندارم.»

اولین کارگاه او در خیابان ابوطالب مشــهد بــود، اوایل، 

صفرتاصــد کار از دوخــت ودوز گرفتــه تــا بازاریابــی و 

فروشندگی برعهده خودش بود. تولیداتشان را در بازارهای 

هفده شهریور و نمایشگاه بین المللی می فروخت. کارش 

آن قدر گرفته بود که بعد از اینکه در نمایشگاه اول شرکت 

کرد، نمایشــگاه برای او غرفه کنار می گذاشــت و پیگیر 

آمدنش می شــد. «فکرش را بکنید ســال های ۸۲ و ۸۳، 

شبی ۸۰۰ تا ۹۶۰ هزار تومان فروش داشتیم. جنس های 

ما هم ارزان بود. ببینید چقدر لباس می فروختیم که به این 

قیمت می رسید. حتی ضایعات ۶ ماه کارگاه را در ۲ شب 

می فروختیم. گاهی جلو غرفه مان آن قدر شلوغ می شد که 

انتظامات آن را خلوت می کرد.»

کسب و کار صداقت کم کم پر و بال بیشتری گرفت و سر 

و کارش با زنان بدسرپرســت یا سرپرست خانوار افتاد. به 

همین دلیل، دلش می خواســت تا جایی که می تواند به 

این زنان کمک کند. کمکش از جنسِ این نبود که پولی 

کف دست کســی بگذارد بلکه به گفته خودش، به آن ها 

ماهیگیری یاد می داد. حالا ۸ سال است مکان کارگاهش 

از ابوطالب به حاشیه شهر (قلعه ساختمان) مشهد منتقل 

شده است. «اینکه برای کارگاه این محله را انتخاب کردم به 

این دلیل است که اینجا دوزنده زیاد دارد، مردمش نیازمند 

هستند و دلیل بعدی این است که کار زود پیش می رود. 

ضمن اینکه بعضی خانم ها به هر دلیلــی اجازه ندارند یا 

نمی توانند بیرون از خانه کار کنند، اما من به آن ها آموزش 

و کار می دهم.»

 استقلال کاری ۶۰۰ نفر از زنان سرپرست

آنچــه در ذهنــش از موفقیت در کار تجســم کــرده بود، 

اکنون به واقعیت پیوســته اســت. صداقت تاکنون به ۲ 

هزار زن سرپرست خانوار یا بدسرپرســت آموزش رایگان 

اشــتغال داده اســت که حدود ۶۰۰ نفر از ایــن تعداد، 

زنانی هستند که حالا مستقل شــده اند و کارگاه تولیدی 

و زیرمجموعه های بزرگی دارند. تا چند سال پیش حدود 

۲۵۰ نفر در زیرمجموعه او کار می کردند اما حالا کمی از 

میدان فاصله گرفته است تا زنان جوان عرصه بیشتری برای 

فعالیت داشته باشــند. اکنون ۷۰ زن به صورت مستقیم 

و غیرمســتقیم با او کار می کنند. ضمــن اینکه ملزومات 

بیمارســتانی ، لباس کارخانه ها و فرم مــدارس از کارگاه 

اصلی و بعد از الگو و برش، در ۹ کارگاه دیگر برای دوخت 

پخش می شود.

همین طور که به فعالیت کم در حوزه کاری قانع نبود، به 

اندوخته های گذشته خود از هنر خیاطی و کسب و کار هم 

راضی نشد. دوست داشت اطلاعات و کارش به روز باشد. 

معتقد بود هیچ وقت دیر نیست. به همین دلیل، همراه و 

پا به پای دخترش در یک رشته، یک دانشگاه و یک کلاس 

درس خواند. «برای همه اســتادان و هم کلاسی هایمان 

جای تعجب داشت که چطور می شود مادر و دختر با هم 

درس بخوانند. خیلی از دانشجویان به من می گفتند وقتی 

شما با این سن و سال، تجربه و گرفتاری سر کلاس می آیید، 

به ما روحیه می دهید. وقتی استادان درس می دادند و از 

شیوه کسب و کار و بازاریابی می گفتند، متوجه  می شدم 

من بدون اینکه چنین نکاتی را بدانــم، فقط برای اینکه 

جنســم را به فروش برســانم، آن کارها را انجــام داده ام. 

ضمن اینکه وقتی اســتادان متوجه شخصیت اجتماعی 

من می شدند و می دانستند که مدال طلای کارآفرینی را 

دریافت کرده ام، می گفتند اگر سر کلاس هم نیایید، ما به 

شما نمره می دهیم، اما من معتقد بودم انسان هرقدر هنر 

داشته باشد، باید آن را به روز کند.»

 برای زنان سرپرست خانوار

صداقت معتقد است زندگی در پایین شهر عالم دیگری 

دارد و محبت و وفــاداری آدم ها جور دیگری اســت. او در 

مقطعی از زندگی اش، سختی های زیادی کشیده بود و 

بار سنگینی روی دوش خود احساس می کرد. زمانی که 

کارگاه تولیدی به راه  انداخــت، سر و کارش با زنانی افتاد 

که سرپرست خانوار یا بدسرپرست بودند. «آن موقع  متوجه 

شــدم که برای چنین زنانی، لازم اســت یک نفر باشد از 

جنس خودشان که آن ها را درک و حمایت  کند. هنوز هم 

گاهی با زنانی روبه رو می شوم که آه از نهادم بلند می شود 

و می گویم: این زن چطور زندگــی می کند؟ همین حالا 

خانمی با من کار می کند که شوهرش معتاد است و ۴ پسر 

دارد. یکی از آن ها عقد کرده و دیگری سرباز است. با این 

حال، مستأجرند و تنها منبع درآمدشان همین کار است. 

شوهرش با مشــکلی که دارد، اجازه نمی دهد همسرش 

بیرون از خانه کار کند. پسرش کار را به خانه می برد و بعد از 

تمام شدن، به من تحویل می دهد.»

همه زنانی که بــا او کار می کنند جوان نیســتند. یکی از 

خانم ها ۷۰ سال دارد و به دلیل اینکه از چند نفر در خانه 

نگه داری می کند، نمی تواند برای کار بیرون بیاید، اما در 

خانه لباس های بیمارستانی را می دوزد و تحویل صداقت 

می دهد. «مورد دیگری که هیچ وقت یادم نمی رود خانمی 

بود که به کارگاه آمده بود تا به او خیاطی یاد بدهم و بتواند 

کار کند. بعد از چند روز که از او خبری نشد، به خانه شان 

رفتم و متوجه شدم شوهرش او را به این دلیل، به باد مشت 

و لگد گرفته است. او را دکتر بردم و بعد از اینکه حالش بهتر 

شد، به خانه اش می رفتم. فرش خانه اش را کنار می زدم و 

برایش الگو می کشیدم و خیاطی را به او یاد می دادم.»

هر کسی خیاطی بلد نبود، به او آموزش می داد. اگر چرخ 

خیاطی نداشــت تا بتواند کار کند، برایش تهیه می کرد. 

تاکنون در همین محله که ۸ ســال اســت با زنان آن کار 

می کند، برای ۳۰ نفر چرخ خیاطــی صنعتی خریداری 

کرده و پولش را به صورت قسطی از آن ها کم کرده است. 

«خیلی وقت ها زمانی که چرخ خیاطی را به خانمی تحویل 

مــی دادم، فقط یک شــماره تلفن همراه و نشــانی خانه 

اجاره ای از او داشتم، اما اعتماد می کردم. پاسخ خوبی هم 

می گرفتم زیرا معتقدم کسی که دنبال کار نباشد، راهش 

از کارگاه من جداســت. گاهی به ازای چرخ خیاطی ای 

که می دادم فقــط ماهی ۵ یــا ۱۰ هزار تومــان از آن فرد 

کم می کردم با اینکه درآمدش ۶۰۰ هزار تومان می شد. 

فکر کنید با این مبلغ، قسط چرخ کی تمام می شد؟ باور 

می کنید، حتی یک هزارتومانــی روی قیمت هیچ چرخ 

خیاطی ای نکشیدم؟».

 آموزشی که به بار نشست

این روزها دور و برمان آدم هایی را می بینیم که کاربلدند اما 

به اصطلاح فوت کوزه گری را به کسی آموزش نمی دهند یا 

از سر و ته کار می زنند، اما صداقت نه تنها فوت و فن خیاطی 

را به همه زنانی که پیش او آمده اند رایگان آموخته بلکه برای 

مستقل شدن آن ها در رشته کاری خودش هم تلاش کرده 

است. او اعتقاد دارد دوخت ملزومات بیمارستانی به قدر 

یک اقیانوس فضای کار دارد. «تا مدتی پیش، حدود ۱۷۰ 

زن با من کار می کردند، اما کم کم تعدادی از آن ها مستقل 

شدند. کار اجرایی را کمتر کرده ام و بیشتر در زمینه مشاوره 

به این کسب و کارها فعالیت می کنم، مشاوره به زنانی که به 

آن ها خیاطی آموزش داده ام، کارآفرین شده اند و هنوز هم 

در این زمینه خوب کار می کنند.»

از صحبت هایش می توان فهمید کــه فکر و ذکرش تا چه 

حد درگیر زندگی شخصی زنانی است که در کارگاهش 

مستقیم یا غیرمســتقیم کار می کنند. هنوز هم از گفتن 

سرنوشت بعضی هایشان متأثر می شــود. لحن کلامش 

از جنس دل ســوزی یک مادر برای فرزندش است. انگار 

مادری باشــد که برای مادران مادری کرده است و هر بار 

آن ها رشــد کرده و پر و بال گرفته اند، چشــم های او پر از 

شوق و لبخندهایش از سر ذوق شده است. آموزش هایش 

را رایگان در اختیار زنانی گذاشته است که استعدادشان 

سال ها از سر نداری در پســتوی خانه خاک خورده بود. 

می توان گفت حال خوش و سفره رنگین ده ها خانواده و 

این محله به حال و کار و بار او گره خورده است.

 ...رفاقت با خدا

در دایره واژگانش کلامی را پیدا نمی کند که احساسش 

را برایمان ابراز کند، زمانی که سوپر محله 

به او گفته بــود از وقتــی خانم های 

ایــن محــل دستشــان در ایــن 

کارگاه بند شــده، فــروش او هم 

سه برابر شده اســت یا زمانی که 

یکی از خانم هایی که شــوهرش 

از کارافتاده بود و توانســت از این 

راه منبع درآمدی بــرای خانواده اش 

تأمین کند، به او گفته بــود بعد از چندین 

ســال قصد دارد عید نوروز برای خودش چادر و مقنعه 

نو بخرد. همه این ها آرامشــی به او هدیه داده است که 

گاهی اشک های از جنس رضایتش، چون رودی، روی 

گونه هایش راه می گیرند. هروقت باران می بارد، دوست 

دارد روی زمین خیس از باران، سجده شکر به جا بیاورد 

تا همه بدانند چه قدر خوشبخت و آرام است.

همه زنانی که تا به حال با او کار کرده اند بدسرپرست یا 

سرپرست خانوار بوده اند. فقط تک و توک زنانی بوده اند 

که از نظر مالی تأمین بوده اند. صداقت معتقد است اگر 

بررسی کنیم، متوجه می شویم این زنان نیز از نظر روانی 

به کار احتیاج دارنــد. او هم نقطه پایانــی برای کارش 

نگذاشــته و در واقع، تاکنون به پایان کارش فکر نکرده 

است. همیشه هدف بعدی برای خود در نظر می گیرد. 

«برای هفتادسالگی به بعد که دیگر ناخودآگاه فعالیت 

فیزیکــی ام کم می شــود، هــدف گذاشــته ام که همه 

تجربیات کاری و خاطراتم را به صورت کتاب بنویسم.»

   «توليد بدون كارخانه» امروز يكى از مسائل مهم در اقتصاد است كه در راستاى هم افزايى 
با صنايع بزرگ به كار گرفته مى شود. ايجاد واحدهاى كوچك و كم هزينه براى به حركت در 

آوردن ظرفيت هاى خفته به دست افرادى كه امكان حضور در خارج از خانه را ندارند، خود، 
يكى از سرمايه هاى انكارناپذيرى است كه كشورهاى در حال توسعه به آن ضريب 

داده اند. در چند سال اخير، كشور ما تلاش كرده است با همت توليدكنندگان، سرمايه در 
گردش اين كارگاه را افزايش دهد. زهره صداقت، بانوى مشهدى دارنده مدال طلايى 

كارآفرينى در سال 94 و برگزيده 8 دوره كارآفرينى مشهد و كشور يكى از همان كسانى 
است كه توانسته است با يكى از قديمى ترين وسيله هاى حاضر در خانه ها يعنى چرخ خياطى 

براى زنان كارآفرينى كند. او يكى از افراد صاحب نام در توليد پوشاك است كه تمامى هم و غم خود را 
بر افزايش كارخانگى و حمايت از زنان سرپرست خانوار معطوف كرده است.

   «توليد بدون كارخانه» امروز يكى از مسائل مهم در اقتصاد است كه در راستاى هم افزايى 
با صنايع بزرگ به كار گرفته مى شود. ايجاد واحدهاى كوچك و كم هزينه براى به حركت در با صنايع بزرگ به كار گرفته مى شود. ايجاد واحدهاى كوچك و كم هزينه براى به حركت در 

آوردن ظرفيت هاى خفته به دست افرادى كه امكان حضور در خارج از خانه را ندارند، خود، 
يكى از سرمايه هاى انكارناپذيرى است كه كشورهاى در حال توسعه به آن ضريب يكى از سرمايه هاى انكارناپذيرى است كه كشورهاى در حال توسعه به آن ضريب 

است كه توانسته است با يكى از قديمى ترين وسيله هاى حاضر در خانه ها يعنى چرخ خياطى 
براى زنان كارآفرينى كند. او يكى از افراد صاحب نام در توليد پوشاك است كه تمامى هم و غم خود را براى زنان كارآفرينى كند. او يكى از افراد صاحب نام در توليد پوشاك است كه تمامى هم و غم خود را 
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حمیده وحیدی

گفت وگو با زهره صداقت، بانویی که تاکنون به ۲هزار  زن سرپرست خانوار 

آموزش اشتغال داده و مدال طلای كارفرینی را دریافت کرده است

کوک زندگی با چرخ صداقت


